تیتر: جریان‌شناسی سلفی‌گری معاصر
زیرتیتر: گفتاری از حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین فرمانیان پیرامون شاخه‌های فکری اهل‌سنت


مقدمه
یکی از جریان‌هایی که در سال‌های اخیر نقش بسزایی در سیاست‌های منطقه‌ای ایفا کرده و هر روز بر دامنه گسترش نفوذ آن در منطقه افزوده می‌شود، جریان "سلفی" است.
در عصر حاضر و با فعالیت‌ گروه‌های تکفیری، شناخت تاریخ و عقاید این گروه‌ها ضروری و لازم است. گروه‌های تکفیری تماماً از دل جریان‌های سلفی بیرون آمده‌اند. لذا شناخت تکفیری‌ها بستگی به شناخت سلفی‌ها دارد تا سلفی‌های معتدل از سلفیان تندرو و تکفیری بازشناخته شوند.
منشور پیش رو، سخنان حجت‌الاسلام‌والمسلمین فرمانیان در دومین نشست ماهانه سخنرانان مرتبط با هیأت رزمندگان اسلام پیرامون جریان‌شناسی سلفی‌گری معاصر است که ابتدا یک نمای کلی و یک نگاه کلان را ارائه داده و سپس به وضعیت سلفیه از نظر اعتقادی، سیاسی و فرهنگی در جهان امروز و ایران اشاراتی خواهد داشت. در پایان نیز به معرفی گروه‌های مسلّح تکفیری‌ که اعتقادات سلفی‌گری دارند پرداخته است.
نظر به انحراف‌های گسترده اندیشه سلفیان در جهان اسلام که متأسفانه دامنه آن به حوزه عقاید دیگر مذاهب شناخته شده اسلامی نیز سرایت کرده، معرفی این جریان انحرافی و سیر تحول و اندیشه‌های آن ضروری به نظر میرسد. 




مذاهب و فرق در جهان اسلام
برای فهم سلفی‌ها، ابتدا یک توضیح مختصر درباره مذاهب و فرق لازم است. اسلام دارای سه بخش است: اعتقادات، احکام و اخلاق. 
به سبب اختلافاتی که در جهان اسلام در هر کدام از این‌ها به وجود آمده، از درونشان مذاهب مختلفی بیرون آمده است. از دل اختلافاتی که در اعتقادات به وجود آمده مذاهب کلامی بیرون آمده است که الان حدوداً بیست فرقه کلامی در جهان داریم که ده تا از اهل سنت و ده تا از شیعه هستند. 
از اختلافاتی که در فقه به وجود آمده است مذاهب فقهی به وجود آمده که الان حدوداً ده فرقه فقهی در جهان اسلام داریم که پنج‌تا در اهل سنت هستند و سه تا در شیعه است( که با اباذی‌ها و امثالهم ده تا می‌شود) 
از اختلافاتی که در مباحث اخلاقی به وجود آمده است هم مکاتب اخلاقی گوناگون به وجود آمده‌ است و همچنین در بحث عرفان، از عرفان عملی تصوّف بیرون آمده است که امروز حدود یک‌صد فرقه صوفی در جهان اسلام داریم.
هر مسلمانی حتماً یکی از این سه تا را دارد. از نظر اعتقادی ما شیعه اثنی‌عشری هستیم و از نظر فقهی، جعفری اثنی‌عشری هستیم و از نظر اخلاقی طرفدار مکاتب اخلاقی هستیم یعنی تصوّف را قبول نداریم، ولی شیعه‌ای مثل گنابادی، ذهبیه، نوربخشیه که این‌ها شیعه اثنی‌عشریه هستند، فقهشان هم فقه جعفری است ولی از نظر تصوّف طرفدار تصوّف گنابادی هستند یا طرفدار تصوّف فلان جریان فکری صوفیان هستند.
عرفان را به دو قسمت، تقسیم می‌کنیم. عرفان نظری و عرفان عملی. عرفان نظری بیشتر در شیعه هست که امام خمینی، آیت‌الله جوادی، علامه حسن‌زاده شاخصه‌های عرفان نظری معاصرند. اگر در عرفان عملی ببینید بزرگان ما در هیچ یک از فرقه‌های صوفی قرار ندارند و منتقد تصوّف هستند.


جمعیت جهان اسلام
امروزه جمعیت مسلمین مختلف گفته می‌شود، طبق آمار رسمی که مدخل دانشنامه جهان اسلام که زیر نظر آقای دکتر حداد عادل هست داده است جمعیت مسلمانان در سال2007 حدود یک میلیارد و سیصد و هفتاد و سه میلیون بوده است. حالا بعضی‌ها می‌گویند یک میلیارد و نیم و بعضی‌ها تا دو میلیارد هم گفته‌اند، ولی این آمار رسمی است که اعلام شده است. 
از این یک میلیارد و سیصد و هفتاد و سه میلیون، حداقل یک میلیارد و صد میلیون نفر سنّی هستند. حداکثر  دویست و پنجاه میلیون شیعه(با همه گرایش‌های فکری)[footnoteRef:1] بیشتر نداریم.  [1:  - یعنی زیدیه ۸ تا ۱۰ میلیون هستند، اسماعیلیه، ۵ تا ۲۰ میلیون هستند، علویان ترکیه ۱۴ تا ۳۰ میلیون هستند، اهل حق ۱ میلیون تا ۳ میلیون هستند، شیخیه ۲۰۰ هزار تا ۳۰۰ هزار نفر هستند و جمعاً با شیعه اثنی‌عشری به ۲۵۰ میلیون نمی‌رسد. 
] 

جمعیت شیعه اثنی‌عشریه را تقریباً روی ۲۰۰ میلیون نفر باید حساب کرد. مؤسسه شیعه‌شناسی کتابی از آقای دکتر تقی‌زاده داوری به نام «گزارشی از آمار شیعیان در جهان» چاپ کرده که ۱۲ منبع را آورده است که این ۱۲ منبع خیلی پایین و بالایش زیاد است؛ یعنی از زیر ۵۰ میلیون آمار داده شده و تا حداکثر ۲۲۰ میلیون نفر نیز گفته شده است، لذا بنده گفتم آمار کل شیعیان۲۵۰ میلیون نفر است که از تمام منابع بیشتر هم فرض کنیم.


تفکر اشعریه
اما اهل‌سنّت که از این حداقل یک میلیارد و صد میلیون سنی که الان داریم از نظر فکری و اعتقادی و نَه از نظر فقهی، در مکتب اشاعره هستند که الان در جهان، اکثریت با اشاعره هست. بنده تخمین می‌زنم ۴۵۰ میلیون اشعری در جهان داشته باشیم. اکثر شمال آفریقا یعنی از مصر تا مغرب همه تقریباً اشعری هستند. در غرب ایران یعنی کرمانشاه و کردستان و آذربایجان غربی اکثراً هنوز تفکر اشعری دارند و سلفیت هم آمده است. اکثر شافعیان و مالکیان جهان اشعری هستند. دانشگاه الازهر مثلاً ۶۰۰ هزار دانشجو دارد و هفتاد هزار دانشجوی خارجی که همه‌شان تفکر اشعری دارند. خود احمد‌الطیب اشعری هست. اشاعره مخالف وهابیت و سلفی‌ها هستند و وهابی‌ها هم مخالف اشعری‌ها هستند، مثلاً ابوحامد مرزوق، کتاب سه جلدی به نام «برائة‌الاشعریین مِن ابن‌تیمیه» نوشته که نقد ابن‌تیمیه از طرف اشاعره است و از آن طرف هم وهابیت در نقد اشاعره کتاب نوشته‌اند. این اختلاف وجود دارد، این پتانسیل هم وجود دارد، این فرصت هم وجود دارد که ما بتوانیم در کنار این‌ها به نقد وهابیت و سلفی‌ها بپردازیم، امّا بسیار ظریف است که چطور استفاده کنیم.
پس اشاعره غالباً در غرب جهان اسلام قرار دارند همانطور که در ایران هم در غرب کشور قرار دارند. یعنی سوریه و اردن و مصر و مغرب.


تفکر ماتریدیه
تفکر دوم ماتریدیه است که طرفدار منصور ماتریدی هستند. اکثر احناف(حنفی‌ها) غالباً ماتریدی مذهب هستند. حداقل ۳۵۰ میلیون ماتریدی در شرق جهان اسلام یعنی در بنگلادش و هند و افغانستان و آسیای میانه و قفقاز و ترکیه داریم. این‌ها مناطقی هستند که اکثراً حنفی هستند، اگرچه احناف در همه دنیا هستند ولی تجمعشان بیشتر در این مناطق هست، لذا ماتریدی‌ها بیشتر در این مناطق هستند. در منطقه گلستان ایران، ترکمن‌ها تقریباً هنوز دست نخورده باقی مانده‌اند و هنوز سلفی‌ها ظهور جدی پیدا نکرده‌اند، تقریباً می‌توانیم بگوییم ۷۰ یا ۸۰ درصدشان هنوز ماتریدیه خالص باقی مانده‌اند. ماتریدی‌ها ضدّ وهابیت و سلفی‌ها هستند و سلفی‌ها هم ضدّ ماتریدی‌ها هستند. این‌ها علیه آن‌ها کتاب می‌نویسند و آن‌ها علیه این‌ها کتاب می‌نویسند.  
امّا بلوچ‌ها که بعداً آمدند دیوبندی هستند. رنگ سلفیت خورده‌اند. بلوچ‌هایی که از سیستان و بلوچستان آمدند غالباً رنگ سلفیت خورده‌اند و دیوبندی هستند که جریانی از جریان‌های سلفی است. اهل‌سنّت گلستان در مجموع خوب است، خراسان شمالی هم تا حدودی خوب است ولی متأسفانه خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان، رنگ سلفیت خورده یعنی سلفیت آمده با ماتریدیه مخلوط شده و یک جریان جدیدی به نام دیوبندیه درست کرده که تقریباً می‌توان گفت دیگر ۷۰ درصد خراسان رضوی، ۱۰۰ درصد خراسان جنوبی و ۹۰ درصد سیستان و بلوچستان دیوبندی شده‌اند یعنی رنگ سلفیت خورده‌اند و این فضاها را باید بیشتر شناخت. 
اما آن چیزی که مهم است این است که ما حداقل ۸۰۰ میلیون سنی داریم که امروز مخالف وهابیت و سلفیت هستند. 
یکی از محققان، کتاب‌هایی که اشاعره در نقد سلفیت و وهابیت نوشته‌اند را جستجو کرده و تاکنون ۵۵۰۰ پی‌دی‌اف از کتاب‌های اهل‌سنّت در رد وهابیّت و سلفیت پیدا کرده است که ان‌شاء‌الله می‌خواهند این‌ها را در سایتی به نام وهابیت‌شناسی بارگذاری کنند. این سایت متعلّق به مؤسسه دارالامام زیر نظر آیت‌الله مکارم شیرازی است که سایت خوبی است و بیش از دو هزار مقاله، بیش از هزار پایان‌نامه و بیش از هزار پی‌دی‌اف کتاب در نقد وهابیت در آنجا هست. بنابراین ما یک پتانسیل ۸۰۰ میلیونی داریم که منتقد سلفیت هستند و منتقد وهابیت هستند و وهابیت هم علیه این‌ها کتاب می‌نویسند.


اصحاب حدیث
امّا طیف سوم اصحاب حدیث هستند که از دل اصحاب حدیث، سلفیت بیرون آمده است. یعنی ابن‌تیمیه یک اصحاب حدیثی است که حرف‌های جدید زده است و از دل او سلفیت به وجود آمده است. تخمین ما این است که الآن متأسفانه حدود ۲۵۰ میلیون نفر در جهان اسلام داریم که به نوعی تحت تأثیر ابن‌تیمیه هستند. حالا چون کلمه سلفیه با ابن‌تیمیه یکی شده است می‌توان اینطور گفت که الان ۲۵۰ میلیون سنی داریم که کم یا زیاد تحت تأثیر افکار ابن‌تیمیه قرار گرفته‌اند و با این فرصت‌هایی که داریم و متأسفانه زیاد به آن توجه نمی‌کنیم و از آن طرف هم به صورت خیلی وسیع دارند تبلیغ می‌کنند تخمین ما این است که تا ۵۰ الی ۱۰۰ سال آینده سلفی‌ها به ۵۰۰ میلیون نفر خواهند رسید و این یک معضلی است که جهان اسلام و ایران اسلامی گرفتار آن است. یعنی ما معتقد هستیم که شاید تا ۲۰ الی ۳۰ سال دیگر اگر نظام، کار جدی‌ای به صورت یک برنامه منسجم و درستی نسبت به این مسأله انجام ندهد، شاید بسیاری از مناطق ایران همه سلفی بشوند، حالا هر کدام با یک جریان فکری خاصی که بیان خواهد شد. چون متأسفانه فضای سلفیت یک فضای خاصی است و دارد در ایران رشد می‌کند و بسیاری از این فضا نیز به خاطر اعتراض به نظام و به شیعه است یعنی خیلی از کسانی که جذب سلفیت می‌شوند نه به خاطر این است که سلفیت چیز خوبی است بلکه خیلی وقت‌ها جذبش می‌شوند به خاطر اینکه احساس می‌کنند این جریان، معترضی نسبت به نظام و شیعه است.


دیدگاه وهابیت نسبت به اهل‌بیت
نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که وهابیّت نسبت به اهل‌بیت معترض نیستند. امّا اینکه آیا وهابیت، اهل‌بیت را امام می‌داند؟ باید بگوییم منظور از امام چیست؟ اگر امام معصوم است نه، اصلاً هیچ سُنّی امامان را معصوم نمی‌داند، ولی آن‌ها را دوست دارد و به عنوان یک عالم زاهد خوب قبول دارد، وهابی هم همینطور است. همین وهابی‌ها را نگاه کنید ببینید خاندان محمد بن عبدالوهاب چه کسانی هستند؟ اسم یکی از پسرانش حسن است. اسم دخترش فاطمه است. در سلسله خاندانش و نسل محمد بن عبدالوهاب در طول دویست سال، تنها یک عُمَر و دو عثمان وجود دارد و ابی‌بکر اصلاً نیست، از آن طرف هفت حسن و هشت حسین به چشم می‌خورد! یک نکته را توجه کنید که اهل‌سنت آمده اهل‌بیت را پذیرفته ولی شیعه را پس زده است، یعنی می‌گوید اهل‌بیت خوب هستند، علی هم هیچ‌گاه با ابوبکر دعوا نکرد، بیعت هم کرد، مشکلی هم ندارند، این شیعیان هستند که بد هستند و به امام علی و امام حسن و امام حسین دروغ می‌بندند. شما فیلم الحسن و الحسین که وهابیان پولش را دادند ببینید، در این فیلم در جنگ صفین امام امیرالمؤمنین این طرف دارد گریه می‌کند و می‌گوید چرا مسلمان‌ها دارند با همدیگر می‌جنگند؟ معاویه هم آن طرف دارد گریه می‌کند که چرا مسلمان‌ها دارند با هم می‌جنگند؟ این وسط مشکل کیست؟ مالک اشتر، محمد بن ابی‌بکر، عبدالله بن سبا، این‌ها هستند که دارند در جهان اسلام جنگ‌افروزی می‌کنند و الّا نه علی و نه معاویه جنگ را نمی‌خواستند، کأنّ دیگران جنگ را بر این دو تحمیل کرده‌اند. این تلقی اهل سنت و مخصوصاً تلقی سلفیت یا وهابی‌ها است. این‌ها اهل‌بیت را پذیرفته‌اند و شیعه را طرد کرده‌اند. مثلاً ببینید حسن‌بن‌فرحان مالکی کتابی دارد که با عنوان مبلّغ و پیامبر ترجمه شده (خودش می‌گوید من وهابی هستم امّا انتقاداتی هم به محمد بن عبدالوهاب دارد). در این کتاب جمله جالبی می‌گوید. می‌گوید: من تعدادی ناصبی می‌شناسم که می‌ترسند اظهار کنند. یعنی تعدادی وهابی ناصبی در عربستان داریم که می‌ترسند اظهار کنند، از چه کسی می‌ترسند؟ از شیعه؟ نه از خود وهابی‌ها می‌ترسند، یعنی وهابیت حبّ اهل‌بیت دارد ولی حبّشان کم است، نه به آن اندازه‌ای که ما داریم و نه به آن اندازه‌ای که صوفی‌ها دارند. همین وهابی‌ها و همین اهل‌سنت جنوب کشور خودمان در استان‌های فارس، بندرعباس و بوشهر که رفته‌اند و در امارات و عربستان و این‌ها درس خوانده‌اند، این‌ها می‌گویند هم علی را دوست داریم و هم معاویه را. شما اگر علیه معاویه حرف بزنید ناراحت می‌شوند، علیه امویان هم حرف بزنید ناراحت می‌شوند، یعنی می‌گویند هم امام صادق خوب است، هم عبدالملک بن مروان خوب است! یک جوری خواسته‌اند این‌ها را با هم جمعشان کنند. ولی اگر ته دلشان را بررسی کنیم می‌گویند هر دو را دوست داریم ولی بدشان نمی‌آید بگویند معاویه را بیشتر دوست داریم. باید به این‌ها دقت کنیم. پس ببینید او مخالف علی نیست، حبّ علی را هم دارد، امّا امویان را به عنوان یک جریان فکری درست که بهترین کار را برای اسلام کرده‌اند قبول دارند. تولیت محترم آستان قدس(حاج‌آقای مروی) بندرعباس می‌رود، یک صحبت می‌کند، یک حرفی علیه عبدالملک بن مروان می‌زند، ده نفر از بزرگان مدارس حوزه علمیه اهل‌سنت بندرعباس، بلند می‌شوند و می‌روند و جلسه را ترک می‌کنند. شب که جلسه‌ای بوده، حاج آقای مروی به آن‌ها می‌گوید خب دلیل این کارتان چه بود؟ می‌گویند ما مروانی‌ها را قبول داریم، معاویه را قبول داریم، علی را هم قبول داریم، حسن و حسین را هم قبول داریم و اسم بچه‌هایمان را هم حسن و حسین و علی و مروان هم می‌گذاریم. هیچ مشکلی هم با هیچ کدامشان نداریم. این‌ها برای من و شما پارادوکس است امّا آن‌ها یک جوری حلش کرده‌اند. حالا چطور حل کرده‌اند جای بحثش اینجا نیست.
بسیاری از اوقات می‌شنویم گفته می‌شود که فلانی را به خاطر اینکه اسمش علی هست می‌کُشند، امّا حقیقت این است که بخاطر شیعه بودنش می‌کُشند. در همین داعشی‌ها می‌توان لیست کرد که اسم خیلی از بزرگانشان علی است. پس کسی را که می‌کُشند به عنوان شیعه می‌کُشند. خواهیم گفت که داعش دشمن اصلی خودش را شیعه می‌داند، مخصوصاً نصیری‌های سوریه که آن‌ها را به عنوان غالی آتش می‌زنند. شیعه را هم مخالف اعتقادی و هم سیاسی می‌دانند و می‌گویند اول کسانی که ما باید در عالم نسلشان را براندازیم شیعه است.



جایگاه صوفیه در شیعه و سنی
امّا از همین ۸۰۰ میلیون سنی که اشعری و ماتریدی هستند، حدوداً ۵۰۰ میلیونشان صوفی هستند، تصوّف در شیعه خیلی کم است، کل شیعیان صوفی ۳ میلیون هم نمی‌شوند، یعنی گنابادی و ذهبیه و نوربخشیه و همه را با هم جمع کنیم در کل جهان ۳ میلیون هم نمی‌شوند، امّا تقریباً از هر دو سنی یکی‌شان صوفی است. 
صوفیان در اهل سنت یک فرصت هستند. این چند دلیل دارد: 
۱- اگر حبّ اهل‌بیت در اهل‌سنت رفته است یکی از جریان‌هایی که این حبّ را برده است این تصوف است. همه صوفی‌ها معتقدند که از امام رضا تا امام علی اقطاب ما هستند. یعنی جزء بزرگان ما هستند. و این‌ها جالب است و توضیحاتی هم دادند و توجیهاتی هم کرده‌اند. می‌گویند امام علی ولایت خلیفه‌الله باطنی است، ابوبکر خلیفه ظاهری است و خلیفه باطنی هم نباید با خلیفه ظاهری دعوا کند، چون هر دو خلیفه‌الله هستند. در اینجا اینطور جمعش کرده‌اند یعنی هم حبّ علی و هم حب آ‌ن‌ها. تصوّف خیلی حبّ اهل‌بیت را دارد به همین اندازه که شما حبّ اهل‌بیت دارید تصوّف هم دارند. یعنی صوفی‌ها غالباً اسم فرزندانشان را اسم اهل‌بیت می‌گذارند و به بزرگان اهل‌بیت بسیار اعتقاد دارند. 
۲- تصوّف مثل ما توسل، زیارت قبور، شفاعت و همه این‌ها را قبول دارند. مثلاً بسیاری از صوفی‌ها دوست دارند سر قبر امام رضا بیایند. اصلاً علاقه‌شان است که نجف بروند، کربلا بروند و این‌ها همه فرصت است. در استان‌های گلستان، کرمانشاه و کردستان نیز، هم نقش‌بندی‌ها و هم قادریه هستند و بیشتر در ایران همین دو جریان هستند. مقداری نیز در چابهار داریم ولی حتّی برخی از جریان‌های سلفی هم هنوز تعلق خاطرهایی به تصوّف دارند. اینطور نیست که کلاً بریده باشند. وهابیت بریده و به شدّت مخالف تصوّف است امّا اخوانی‌ها نه، دیوبندی‌ها نه، حتّی در همین داعشی‌ها ما کسانی داریم که به داعش پیوسته‌اند امّا هنوز تعلّقات صوفیانه دارند.
تصوّف یک مسأله دیگر است، تصوّف در بحث توحید قائل به وحدت وجود است. در بحث انسان کامل هم قائل به ولایت تکوینی و ولایت مطلقه و مقیّده است. وهابیت هیچکدام از این مبانی را قبول ندارد امّا می‌گویند ما امام علی را به عنوان خلیفه چهارم قبول داریم. حسن و حسین را به عنوان شباب اهل بهشت قبول داریم، حضرت فاطمه را به عنوان سیدة‌نساءالعالمین قبول داریم. البته اهل‌سنّت می‌گویند بعد از حضرت مریم است و گاهی هم اینطور می‌گویند که عایشه هم کمی بهتر از حضرت فاطمه است. یعنی حضرت مریم و عایشه را بر حضرت فاطمه مقدم می‌کنند.


درگیری وهابیت با صوفیه
بخشی از صوفی‌ها حوالی سیستان و بلوچستان هم هستند. دیوبندی‌ها ورژنی از تصوّف هم دارند، اخوانی‌ها هم ورژنی از تصوّف دارند. وهابی‌ها معتقدند این ۵۰۰ میلیون نفر که گرایش تصوّف دارند همه مشرک و کافر هستند، حتّی بعضی از وهابی‌ها تأکید دارند اگر شیعیان به دو دلیل مشرک هستند صوفی‌ها به سه دلیل مشرک‌اند و دلیل‌هایش را هم می‌آورند. لذا از نگاه وهابی‌ها تمام این صوفی‌ها مشرک و کافرند و باید دوباره اسلام بیاورند یا کشته بشوند. الان وهابی‌ها قدرت این کار را ندارند وگرنه این کار را می‌کردند و همه این صوفی‌ها را می‌کُشتند.
ببینید یک پتانسیل ۵۰۰ میلیونی در جهان اسلام هست که این‌ها هم حبّ اهل‌بیت را دارند گسترش می‌دهند و هم تمام آن مباحثی که ما قبول داریم مثل توسل و شفاعت را هم قبول دارند و حتّی بعضی وقت‌ها این‌ها تندتر از ما هم می‌روند. مثلاً بعضی از این‌ها رو به قبله نماز نمی‌خوانند بلکه رو به قبر قطبشان می‌خوانند که همین یکی از عوامل جدی شده که بعضی از این سلفی‌ها به شدت با صوفی‌ها برخورد تندی داشته باشند و بگویند این‌ها رو به قبله هم نماز نمی‌خوانند. خب ما این را حرام و شرک می‌دانیم ولی صوفی‌ها تا این حد پیش رفته‌اند.


غیرمقلّدها
در بحث فقه تا حالا می‌گفتیم اهل‌سنّت چهار فرقه هستند ولی الان باید بگوییم پنج‌تا هستند، چون جریان جدیدی در میان سلفی‌ها به عنوان غیرمقلّدها دارد رشد می‌کند که این‌ها معتقدند تقلید از مذاهب اربعه حرام است. غالب وهابی‌ها، القاعده‌ای‌ها، داعشی‌ها و امثالهم غیرمقلّدها هستند، یعنی تقلید نمی‌کنند. اینکه می‌بینید یک داعشی ۲۵‌ساله یک فتوای عجیب و غریب می‌دهد این به خاطر این است که تقلید را حرام می‌داند و خودش را مجتهد می‌داند. یک قرآن و صحیح بخاری می‌خواند و مجتهد می‌شود. خیلی هم راحت فتوا می‌دهد، فتوا به قتل مسلمین می‌دهد، فتوا به چیزهای عجیب و غریب می‌دهد که شما می‌بینید. مثلاً کمک خلبان را آتش می‌زند؛ می‌گویی چرا؟ می‌گوید این شخص بمب که می‌زده مردم را آتش می‌زده و قرآن می‌گوید: «فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم»[footnoteRef:2] پس ما هم او را آتش می‌زنیم. الان وهابی‌ها غیرمقلّدند، سلفی‌های جهادی یعنی القاعده‌ای‌ها و داعشی‌ها غیرمقلّدند، اخوانی‌ها خیلی‌شان غیرمقلّدند. تخمین من این است که ما حداقل احتمالاً صد میلیون غیرمقلّد در جهان داریم. این‌ها این‌قدر اختلاف و تنوّع دارند که خیلی وقت‌ها همدیگر را هم قبول ندارند؛ مثلاً داعش، جبهةالنصره را قبول ندارد. القاعده، داعش را قبول ندارد. با هم دعوا می‌کنند و می‌جنگند و می‌کشند و علیه همدیگر فتوا هم می‌دهند، در فقهشان هم اختلاف دارند. دقیقاً مثل خوارج شده‌اند که هر کسی از راه می‌رسد چند نفر دور خودش جمع می‌کند و گروهی تشکیل می‌دهد. لذا الان تعدّد این همه گروه در جهان اسلام که اکثراً از همین فضای سلفی هستند به خاطر این است که به خاطر مسائل و اختلافات جزئی هیچکدام همدیگر را قبول ندارند. [2:  - بقره، 194.] 



ابن‌تیمیه و سلفیه
مکتب سلفیه توسط ابن‌تیمیه تأسیس شده است، یعنی قبل از ابن‌تیمیه اصلاً مکتبی به نام سلفیه نداشته‌ایم و در هیچ کتاب فرق و مذاهبی مثل «ملل و نحل شهرستانی»، «الفَرقُ بین الفِرَق بغدادی»، «الفصل ابن‌حلّی» و... اصلاً نامی از سلفیه نیامده است. اولین بار ابن‌تیمیه است که این مکتب را تأسیس کرد و این فضا را در جهان اسلام به وجود آورد. ابن‌تیمیه جزء اصحاب حدیث بود و می‌خواست اصحاب تفکّر و اصحاب حدیث را بر اشاعره ترجیح دهد، لذا آمد گفت این افکاری که اصحاب حدیث دارند افکار خودشان نیست، بلکه افکار سلف است. کلمه سلف نزد اهل‌سنت مثل کلمه اهل‌بیت برای ما مقدس است. لذا مواظب باشید اگر در مقابل سنی هستید کلمه سلف را زیر سؤال نبرید. اگر سلفیه را زیر سؤال می‌برید سلف را زیر سؤال نبرید، چون کلمه سلف برای آن‌ها مقدس است. چون این کلمه برای اهل‌سنت محترم بود، ابن‌تیمیه آمد با شگردی گفت: این عقاید اصحاب حدیث، عقاید سلف است و هر کسی این عقاید را داشته باشد سلفی است و مکتبش هم مکتب سلفیه است و این همان ورژن جدیدی شد از تفکرات اصحاب حدیث به اسم سلفیه.
برخی دنبال گسترش این تفکر هستند که بنای سلفی‌گری را خود خلیفه دوم گذاشت! کسانی که این کار را می‌کنند دقیقاً همان کاری که وهابیت می‌خواهد انجام می‌دهند. ما باید اتفاقاً بگوییم مکتب سلفیه مکتبی است که قرن ۷ و ۸ درست شد و اصلاً هیچ ربطی به سلف ندارد. ولی اگر شما تا خلیفه دوم بردی، خلیفه دوم همان سَلَف است یعنی اگر شما به اهل‌سنت بگویی این حرف‌های ابن‌تیمیه حرف‌های عُمر است، او هم می‌گوید حرف‌های عُمر که خوب است، پس در این صورت من هم مدافع ابن‌تیمیه هستم و می‌گویند ما هم سلفی هستیم.
تفکرات اصحاب حدیث تقریباً تفکرات صحابه است. این حرف ابن‌تیمیه تقریباً درست است، یعنی حدود ۷۰درصد از تفکرات اصحاب حدیث همان تفکّرات صحابه است. تفصیل این مطالب یک جلسه می‌خواهد که درست تشریح شود این اتفاق چگونه افتاد.


هدف ابن‌تیمیه
اشاعره همچنان که امروز حرف اول را می‌زنند، زمان ابن‌تیمیه نیز در شام و مصر حرف اول را می‌زدند. ابن‌تیمیه می‌خواست بگوید حرف‌های اصحاب حدیث بهتر از حرف‌های اشاعره است، لذا نگفت بیایید طرفدار اصحاب حدیث شوید بلکه گفت این حرف‌های اصحاب حدیث حرف خودشان که نیست بلکه حرف‌های سلف است، سلف هم که نزد شما مقدس است و هرچه گفت شما گوش می‌کنید، پس باید به حرف اصحاب حدیث گوش بدهید و اشاعره را دور بیندازید. یعنی اشاعره تفکر باطلی است، ماتریدیه تفکر باطلی است، فلاسفه تفکرشان باطل است، ابن‌عربی تفکّرش باطل است. چون این‌ها هیچکدام در زمان سَلَف نبوده‌اند. یک جمله‌ای را  فخر رازی گفته است که فهم سلف اسلم است و فهم خلف (بزرگان اشاعره) اعلم است، ابن‌تیمیه روی همین تمرکز کرده و گفته است: اتفاقاً فهم سلف هم اسلم است و هم اعلم. بعضی‌ها سلف را تا سال ۳۰۰ هجری هم می‌برند یعنی تا صحیح بخاری و مسلم و نسایی و بعضی‌ها هم تا سال100هجری.
ابن‌تیمیه خواست بگوید تفکرِ ظاهرگرایِ ضدّ عقلِ اصحاب حدیث همان افکار سلف است و افکار سلف ضد افکار عقل‌گرایِ تأویلیِ اشاعره است. چون اشاعره به تأویل در صفات خبری وارد شدند، اشاعره عقل را تا حدودی پذیرفتند، ابن‌تیمیه خواست بگوید عقل‌گرایی اشاعره ضدّ تفکر سلف است، این تأویل‌گرایی اشاعره ضد سلف است، تفکر سلف را خالص می‌خواهی در اصحاب حدیث است.
یک نکته‌ای که وجود دارد این است که اگر می‌خواهی بگویی سلف یک چیز می‌گوید و اصحاب حدیث چیز دیگری گفته‌اند، سلف که خیلی متنوّع هستند، یعنی وقتی سلفی می‌گوییم آیا امام علی منظور است؟ یا ابوهریره منظور است؟
اجماع سلف که تقریباً اهل‌سنت می‌گوید، این‌ها صفات خبری را می‌پذیرفتند و درباره‌اش هیچ چیزی نمی‌گفتند، یعنی می‌پذیرفتند که خدا دست دارد و درباره‌اش سؤال هم نمی‌کردند ولی اصحاب حدیث آمدند عبارتی به آن اضافه کردند، گفتند سلف معتقد بوده که خداوند دست دارد امّا بلاتکییف و لاتعطیل و لاتشبیه و لاتجسیم. این چهار قید را اصحاب حدیث به حرف سلف اضافه کرده‌اند، امّا به سلف اگر می‌گفتی، می‌گفت من می‌دانم خدا دست دارد اما چگونه‌اش را من نمی‌توانم بگویم. اما اصحاب حدیث گفتند بلاتعطیل یعنی ما مثل معتزله نیستیم که تعطیل صفات کرده است، بلا تکییف یعنی کیفیتش را هم نمی‌گوییم و مثل حشویه نیستیم که برای خدا کیفیت ایجاد کردند، بلا تشبیه و لا تجسیم یعنی تشبیه و تجسیم را هم قبول نداریم امّا خدا دست دارد. این را اصحاب حدیث به حرف سلف اضافه کردند که ابن‌تیمیه هم همین را گرفته است. ابن‌تیمیه با این کار خواست اشاعره را بکوبد، فلاسفه و صوفیه را بکوبد و الان هم متأسفانه مقداری موفق شده است.


تفکر خاص ابن‌تیمیه درباره شرک
آن زمان کسی به حرف‌هایش گوش نمی‌کرد، اما دو چیز جدید اضافه کرد که آن‌ها الان بلای جهان اسلام هستند. آن اولی زیاد مهم نیست، او آمد در مفهوم عبادت توسعه داد و گفت عبادت نهایت ذلت و نهایت محبت است. عبادت هم مخصوص خدا است پس هرکس نهایت ذلت و نهایت محبت را برای غیر خدا قرار بدهد او مشرک است، پس تمام مسلمینی که نهایت محبت و نهایت ذلت را نسبت به قبور اولیاءالله انجام می‌دهند همه مشرک هستند و همه کارهایشان از مصادیق شرک است، پس توسل شرک است، شفاعت شرک است، تبرّک شرک است، نذر شرک است، عبدالحسین و عبدالنبی نامیدن شرک است، طواف شرک است، همه از مصادیق عبادت است و عبادت هم مخصوص خدا است، چون عبادت یعنی نهایت محبت و نهایت ذلت. محمد عبده در «تفسیر المنار» یک جواب جالبی به او داده است. گفته ببینید این تفسیر صحیح نیست به این دلیل که ما در تاریخ می‌خوانیم که مجنون دیوانه لیلی بود، هم نهایت محبت را داشت و هم نهایت ذلت را. اما هیچ کس رفتارهای مجنون نسبت به لیلی را عبادت محسوب نمی‌کند. پس تعریف شما مشکل دارد، لذا تمام مصادیقی که شما به عنوان مصادیق شرک آوردید، هیچکدام از مصادیق شرک محسوب نمی‌شود. استاد سبحانی هم به همین‌جا ایراد گرفته و گفته عبادت آن است که نوعی نگاه هم کنارش باشد، یعنی نوعی نگاه به این که این فرد یا این بت اسمش ربّ و اله است و همه‌کاره عالم است، البته عبده هم همین را گفته است، گفته یک عمل وقتی عبادت حساب می‌شود که این فرد به آن آدم یا به آن بت نگاه اینکه همه‌کاره عالم است داشته باشد. لذا می‌رود می‌گوید من بچه‌ام را از تو می‌خواهم، فلان چیز را از تو می‌خواهم و …  بله این شرک می‌شود، امّا اگر کسی به این بنده خدا توسل می‌کند که خدا به این شخص اذن بدهد، این از مصادیق شرک محسوب نمی‌شود. اما این کار اولی که ابن‌تیمیه انجام داد. 
متأسفانه یک کار دیگر هم کرد و گفت این حرف‌ها، حرف‌های من نیست بلکه حرف‌های سلف است. یعنی حرف خودش را به اسم سلف تمام کرد. گفت سلف توسل نداشته، تبرّک نداشته است، نذر برای اولیاء‌الله نمی‌کرده است و … . شروع کرد به ایجاد کردن این فضاها و به قول خودش سنت تَرکیه؛ او می‌گوید یک سنت داریم به اسم سنت تَرکیه یعنی هر چه را صحابه تَرک کرده‌اند ما هم باید ترک کنیم و اگر ترک نکنیم بدعت است یا منجر به شرک می‌شود. الان مشکل ما بیشتر با این دومی است که به اسم سلف مطرح کرد و الان هم خیلی از اهل‌سنت به اسم سلف این را می‌پذیرند و می‌گویند صحابه این حرف‌ها را گفته‌اند یا صحابه این‌طور عمل کردهاند. لذا می‌بینید داعشی‌ها و وهابی‌ها می‌روند قبرها را خراب می‌کنند به اسم اینکه این تفکّر سلف است. دلیل‌هایی هم آورده است امّا خیلی از دلیل‌هایش ارتباطی با این چیزی که استدلال اولش است که می‌گفت این‌ها از مصادیق شرک است ندارد. امّا وقتی رفت در مجموعه کتاب و سنت بگردد برای خیلی از حرف‌هایش دلیلی پیدا نکرد لذا سراغ چیزهای دیگری رفت، مثلاً می‌گوید سفر برای زیارت قبور، بدعت است بلکه شرک است، به دلیل حدیث «لا تشدّ الرّحال إلّا إلی ثلاث مساجد»[footnoteRef:3]؛ سفر نکنید مگر برای سه مسجد. علمای خود اهل‌سنت گفته‌اند اصلاً این روایت هیچ ربطی به زیارت قبور ندارد بلکه درباره سفر به مساجد است. گفته وقتی می‌خواهید به مساجد بروید به سه مسجد بروید ثواب دارد و بقیه‌اش ثواب آن‌چنانی ندارد. اما درباره قبور ساکت است و شامل آن نمی‌شود. ابن‌حجر عسقلانی که خودش یک اصحاب حدیثی است در شرح صحیح بخاری انتقاد کرده است و گفته آقای ابن‌تیمیه! این حدیث اصلاً نسبت به زیارت قبور ساکت است، چرا شما از این استفاده کرده‌ای برای اینکه بگویی سفر برای زیارت قبور بدعت است؟! حتی گفته‌ای شرک است؟! یا مثلاً گفته است خدا لعنت کند کسی که بنای بر قبر بگذارد و از این برداشت شرک بودن را کرده است. خیلی از علمای اهل سنت گفته‌اند آخرین حد این است که تو می‌توانی بگویی بنای بر قبر طبق این روایت حرام است، اما اینکه شرک است را از کجا در آورده‌ای؟! این‌ها بحث‌های مفصلی است که باید مورد بررسی قرار داد. [3:  - صحیح بخاری، صفحه1189.


] 



حرمت تقلید از مذاهب اربعه در نظر ابن‌تیمیه
سومین کاری که کرد این بود که گفت اجتهاد در اهل‌سنت تاکنون این‌طور بود که چهار مجتهد مطلق داشتیم؛ ابوحنیفه، شافعی، حنبلی و مالکی. کسی که می‌خواست اجتهاد کند در فقه شافعی می‌توانست اجتهاد کند ولی از شافعی نمی‌توانست جلوتر برود یا در فقه حنفی می‌توانست اجتهاد کند ولی جلوتر نمی‌توانست برود. ابن‌تیمیه گفت چه کسی گفته من به ابوحنیفه رسیدم دیگر حرف نزنم؟ من سراغ کتاب و سنت می‌روم و بعد گفت تقلید از مذاهب اربعه حرام و بدعت است، بلکه ارتداد است. تو نمی‌توانی از ابوحنیفه تقلید کنی، البته منظورش مردم عادی نبود بلکه منظورش علما و بزرگان و فقها بود. این تفکرش با ما نزدیک است و ما هم همین را می‌گوییم که یک فقیه نباید مثلاً به شیخ طوسی رسید صبر کند، بلکه باید رد شود و به کتاب و سنت مراجعه کند. اما مشکلی که پیدا کرد این است که امروز در اهل‌سنت یک جوانی یک قرآن و یک صحیح بخاری می‌خواند و خودش را مجتهد می‌داند و وقتی به او می‌گوییم چرا خودت را مجتهد می‌دانی؟ می‌گوید ابن‌تیمیه گفته تقلید حرام است و من هم کتاب و سنت را خوانده‌ام و الان مجتهد هستم! اصل مسأله ابن‌تیمیه زیاد مشکلی نداشت اما برداشت‌هایی که امروز از حرف ابن‌تیمیه می‌کنند باعث شده که اسامه هم خودش را مجتهد مطلق بداند، زرقاوی خودش را مجتهد مطلق بداند و این آدم‌های عجیب و غریبی که می‌بینید. الشباب[footnoteRef:4] سومالی در بیاید فتوا بدهد بروید و بدزدید و کشتی‌ها را غارت کنید.  [4:  - الشباب یک گروه سیاسی دولت خواهی سومالیایی است که از سال ۲۰۱۲ بخشی از شبکه القاعده شده‌است که فتوا به دزدی می‌دهد و می‌گوید اشکال ندارد.] 

اما اینکه اینها اگر تقلید را حرام دانستند آیا جایگزینی برای آن نگذاشتند؟ خیر، گفتند بروید کتاب را بخوانید و از کتاب و سنت برداشت کنید. اخباری‌های خودمان هم قدیم همین‌طور بودند و می‌گفتند اجتهاد و تقلید بحثی است که از اهل‌سنت آمده است و آن را دور بیندازید و علت اینکه اولین بحث کفایه بحث اجتهاد و تقلید است همین است. آن‌ها می‌گفتند شما اصول‌کافی را بخوان برایت کافی است و دیگر نیازی به اجتهاد نیست.


سه شاخه سلفیه در قرن دوازدهم
ابن‌تیمیه از دنیا رفت امّا فکرش در اهل‌سنت ماندگار نشد. از قرن هشتم تا قرن دوازدهم ما هیچ کس را در اهل‌سنت نداریم که طرفدار ابن‌تیمیه باشد تا اینکه به قرن دوازدهم می‌رسیم. در قرن دوازده دو سه استاد در مدینه هستند که تبلیغ افکار ابن‌تیمیه می‌کنند حالا این افکار را نمی‌دانیم از کجا آورده‌اند. شاگردهای زیادی هم داشتند که از این‌ها سه شاگرد وقتی رفتند و برگشتند سه جریان عمده فکری در جهان اسلام ایجاد کردند. یکی محمد‌بن‌عبدالوهاب است که وهابیت را ایجاد کرد، یکی شاه‌ولی‌الله‌ دهلوی است که از دل تفکراتش دیوبندیه به وجود آمد و یکی هم ابن‌الامیر صنعانی است که از دلش سلفی‌های زیدی در یمن بیرون آمدند که الان حدود سه چهار میلیون سلفی زیدی در یمن داریم و وهابیت به شدت از این‌ها حمایت می‌کنند. الحوثی‌ها یک طیف هستند که حدود ۸ میلیون زیدی اهل‌بیتی یا زیدی معتزلی هستند. سه چهار میلیون زیدی سلفی پیدا شده است که این‌ها خیلی به عربستان وابسته‌اند و عربستان به این‌ها کمک می‌کند، حدود بیست الی سی مرکز دارالحدیث برایشان زده است که مهمترین مرکزشان مرکز دمّاج[footnoteRef:5] بود که وقتی الحوثی‌ها تصرف کردند با خاک یکسانش کردند.  [5:  - این مرکز برای آقای مُقبلی بود که خیلی شاگرد پرورش داد و الان در یمن خیلی سلفی‌های زیدی از شاگردان مقبلی هستند.] 



چهار جریان سلفی در روزگار ما
امروزه ما ۴ جریان فکری سلفی در جهان اسلام داریم که می‌توان اینطور تقسیم‌بندی کرد:
الف) وهابی تکفیری:
سلفیه تکفیری وهابی که دیگران را تکفیر می‌کنند. خود این‌ها بعداً دو جریان بینشان به وجود آمده است به نام جریان جامی و سَروری که این‌ها خودش بحث دارد.
ب) سلفی افراطی دیوبندی:
دیوبندی‌ها قائل به تکفیر مسلمانان نیستند و آنها را کافر نمی‌دانند اما افراطی بودنشان نسبت به شیعه است و نگاه تندی به شیعه دارند، چون همه علمای دیوبندی در تاریخ، علیه شیعه کتاب نوشته‌اند. اصلاً تحفه اثنی‌عشریه از بزرگان دیوبندی است یعنی از کسانی است که دیوبندی‌ها خیلی قبولش دارند. از دل این‌ها جهادالتبلیغ و سپاه‌صحابه و طالبان بیرون آمده است. طالبان وهابی نیستند، دیوبندی هستند و اختلافات زیادی هم بین این دو هست. اسم این‌ها به خاطر روستایی است که آنجا بوده‌اند که اسمش دیوبند بوده است. تحلیل‌های دیگری هم دارد ولی این درست‌تر است. الان طالبانی که در افغانستان و پاکستان هستند دیوبندی هستند و با وهابیت اختلافات فراوانی دارند و وهابی‌ها کتاب‌های فراوانی علیه دیوبندی‌ها می‌نویسند و دیوبندی‌ها هم کتاب علیه آنها می‌نویسند و اختلافات زیادی دارند. وهابی‌ها غیر مقلّدند، دیوبندی‌ها مقلد هستند، وهابی‌ها ضد اشاعره و ماتریدیه‌اند ولی دیوبندی‌ها اشعری و ماتریدی هستند، وهابی‌ها ضدّصوفی هستند ولی دیوبندی‌ها گرایش صوفیانه دارند. در همه مسائل با هم اختلاف دارند و فقط در بعضی مسائل با هم اشتراکاتی دارند.
ج) اخوان‌المسلمین
سومین جریان‌ سلفیِ تقریبی، شمال آفریقا است که با گرایش اخوان‌المسلمین هستند. یکی از دوستانی که پایان‌نامه‌ای در موضوع اخوان‌المسلمین داشت و داشت دفاع می‌کرد می‌گفت در ۷۰ کشور حضور دارند که این هم یک جریان تقریبی هستند و طرفدار تقریب هستند، طرفدار وحدت هستند، ضد تکفیر هستند که نمونه‌اش مُرسی و حسن البنا هستند.
د) سلفی جهادی
از دل سلفی تقریبی، یک سلفی تندی به نام سلفی‌های جهادی بیرون آمد و از آن‌ها جدا شدند که از دلش گروه الجهاد بیرون آمد و گروه «التکفیر و الهجره» در مصر به وجود آمد، بعد این‌ها رفتند افغانستان و افغان‌العرب را تشکیل دادند، بعد از افغانستان بیرون آمدند و القاعده را تأسیس کردند، از دل القاعده هم داعش و بوکوحرام بیرون آمدند. همه این‌ها سلفی‌های جهادی هستند که جهاد را واجب عینی می‌دانند.[footnoteRef:6]  [6:  - کتاب‌های «درآمدی بر پراکندگی سلفی‌گری و وهابیت در جهان اسلام»، «تاریخ تفکر سلفی‌گری»، «جهادالتبلیغ»، «وهابیت»، «جریان سلفی زیدی»، «دیوبندی»، «اخوان‌المسلمین» و «سلفی‌های جهادی» کتاب‌هایی هستند که در این موضوع به چاپ رسیده است و کتابچه‌هایی نیز با عناوین«داعش»، «افغان‌العرب»، «القاعده»، «ابن‌تیمیه»، «سپاه صحابه» و «طالبان» در دست چاپ هستند.
] 




گسترش وهابیت به وسیله شیعه افراطی
موضوع دیگر، تأثیر افراطی‌گری شیعه بر گسترش سلفی‌گری است. امثال الله‌یاری و یاسرالحبیب بدون تعارف یکی از عوامل بسیار مهم گسترش وهابی‌ها هستند، از عوامل مهم جذب جوانان به سمت این‌ها هستند. یک صوفی آمده شده رئیس سپاه صحابه کراچی و دارد شیعه می‌کُشد، چون می‌گوید شیعیان علیه صحابه فحش می‌دهند، سبّ و لعن می‌کنند و تمام این بمب‌گذاری‌هایی که در کراچی هست را این شخص مدیریت می‌کند. بعد وقتی بررسی می‌کنی می‌بینی این آقا سی‌دی‌های توهین‌آمیز به خلفاء و عایشه و کتاب‌هایی که علیه عایشه نوشته شده به دستش رسیده است و وظیفه خودش می‌داند که شیعه را از بین ببرد. صوفی هم هست. امثال این‌ها را متأسفانه ما زیاد می‌بینیم.


سلفی‌های صوفی
شاه‌ولی‌الله دهلوی به مدینه رفت، حرف‌های ابن‌تیمیه را گرفت و به هند برگشت و شروع به پخش کردن افکار ابن‌تیمیه کرد.  در سال ۱۸۵۷ مردم مسلمان علیه انگلستان قیام کردند. این قیام به شدت توسط انگلستان سرکوب شد. علمای اهل‌سنت دور هم نشستند و گفتند چرا ما اینطور شدیم؟ گفتند چون ما از سلف دور شده‌ایم. سلف را چه کسی مطرح کرده بود؟ شاه‌ولی‌الله تحت تأثیر ابن‌تیمیه! گفتند اگر می‌خواهید پیروز میدان باشید باید افکارمان را تماماً آن‌طور کنیم که شاه‌ولی‌الله گفته است. آمدند تمام کتاب‌های شاه‌ولی‌الله را، کتاب‌های درسی خودشان کردند. اولین کسی که این کار را کرد ملا‌قاسم نانوتوی در روستایی به نام دیوبند بود که افکار شاه‌ولی‌الله دهلوی را شروع به تدریس کرد؛ تفسیر شاه‌ولی‌الله، حدیث شاه‌ولی‌الله، فقه شاه‌ولی‌الله، کلام شاه‌ولی‌الله و چون مردم آنجا توسط انگلیس به شدت سرکوب شده بودند، خیلی راحت این تفکر در میان اهل‌سنت گسترش یافت. این‌ها نوعی از توسل را قبول دارند، ولی وهابی‌ها می‌گویند شرک است. عزاداری برای امام حسین را بدعت می‌دانند، نذر را شرک می‌دانند، استغاثه به ارواح اولیای الهی را شرک می‌دانند، تبرک را جایز می‌دانند، زیارت قبور را جایز می‌دانند، یعنی الان دیوبندی‌های شبه قاره هند و پاکستان خیلی‌هایشان اصل توسل را قبول دارند، تبرک را قبول دارند، زیارت قبور را همه قبول دارند، امّا استغاثه را قبول ندارند، نذر را قبول ندارند، عزاداری امام حسین را قبول ندارند. این‌ها اکثریت هستند اما ۳۰درصد از دیوبندی‌ها در یک جریان فکری به وهابی‌ها تمایل پیدا کرده‌اند.




دو فرقه دیوبندی‌ها
خود دیوبندی‌ها دو دسته‌اند: دیوبندی‌های حیاتی و دیوبندی‌های مماتی. دیوبندی‌های حیاتی کسانی هستند که توسل را قبول دارند، خیلی از چیزهایشان با ما مشترک است. ۷۰ درصد دیوبندی‌ها این‌ها هستند. ۳۰درصد دیوبندی‌ها طرف وهابی‌ها رفتند و دیوبندی‌های مماتی شدند، یعنی کسانی که معتقدند هیچ ارتباطی بین ما و اولیای الهی وجود ندارد، یعنی توسل، عزاداری، تبرک، سفر برای زیارت قبور، همه این‌ها یا بدعت است یا شرک؛ این یعنی اینکه به وهابی‌ها خیلی نزدیک شدند. متأسفانه اکثر کسانی که در ایران هستند مثل مولوی عبدالحمید مماتی هستند. عبدالرحمن سربازی حیاتی در چابهار است. الان اتفاقی که افتاده است تعدادی از زاهدانی‌ها، تعدادی از سراوانی‌ها، خاشی‌ها، سربازی‌ها، این‌ها غالباً مماتی هستند یعنی از نظر اندیشه به وهابیت نزدیک هستند. ولی چابهاری‌ها و مقداری از ایرانشهری‌ها خیلی‌هایشان حیاتی هستند. فرد تا فرد فرق می‌کند. گاهی در یک مدرسه یک استاد حیاتی است، یک استاد مماتی و جالب است که دیوبندی‌ها مدام سرپوش می‌گذارند و می‌خواهند کسی نفهمد چه کسی حیاتی است و چه کسی مماتی.[footnoteRef:7]  [7:  - بنده رفته بودم تربت‌جام یک بار به یکی از این‌ها گفتم تو حیاتی هستی یا مماتی؟ خندید. گفتم چرا می‌خندی؟ گفت من تعجب می‌کنم شما تا اینجاها پیش آمدید! یعنی تا اینجا دارید افکار ما را بررسی می‌کنید؟!] 



جماعة‌التبلیغ
از دل تفکرات دیوبندی یک نفر بلند شد یک مؤسسه و سازمانی به نام جماعةالتبلیغ تأسیس کرد. آمد و گفت ای مسلمان‌ها! کسانی که مسلمان هستید، مهم نیست که روحانی باشید، بیایید سه روز برای خدا تبلیغ بروید؛ پزشک، دامدار، نجار، بقال و هرچه هستید به تبلیغ بروید. این خیلی سریع گسترش یافت. الان در ۱۶۰ کشور جهان این‌ها حضور دارند، تخمین ما این است که حداقل ۱۰ میلیون مبلّغ دارند. کل آخوندهایی که در مرکز خدمات پرونده دارند، ۱۹۰ هزارتا است، یعنی کل آخوندهای ایران با پاکستان و نجف و این‌ها فکر نکنم ۲۵۰ هزارتا بشوند، ولی فقط این گروه ده میلیون مبلّغ دارد.[footnoteRef:8]  [8:  - من یک زمانی به آقای سردار نقدی گفتم جماعةالتبلیغ را کمی مطالعه کن و بسیجی‌ها را به این سمت بیاور. به جای اینکه در فضای سیاسی بروید و بسیجی‌ها را در فضای سیاسی ببرید، ببرید در فضای مذهبی کار کنند خود به خود باقی امور درست می‌شود.] 

وقتی که عبدالحمید می‌گوید به این آقا رأی بدهید همه جماعةالتبلیغی‌ها به این آقا رأی می‌دهند. لزومی ندارد در این فضای سیاسی ببرید. ببرید در فضای مذهبی و استفاده سیاسی را هم از همین فضای مذهبی ببرید. کاری که این‌ها دارند می‌کنند، همه جا هم می‌گویند ما سیاسی نیستیم، لذا برای همین هم همه کشورها درشان را باز کرده‌اند و راحت همه جا می‌روند، چون کاری به سیاست ندارند. کارهایشان هم خیلی راحت انجام می‌گیرد و حتی خیلی جاها کمک هم می‌کنند. سر وقت اینکه بحث انتخابات هم می‌شود آقای رئیس جماعةالتبلیغ می‌گوید به ایشان رأی بدهید، همه به او رأی می‌دهند. بدون اینکه به قول خودشان کار سیاسی بکنند، اما همه کارهایشان عملاً نوعی کار و برداشت سیاسی است. خب این‌ها ۷۰ سال پیش وارد ایران شدند، این تفکّر را در مناطق شرق ما بردند، ۹۰ درصد سیستان و بلوچستان ما دیوبندی هستند، ۱۰۰ درصد خراسان جنوبی، ۷۰ درصد خراسان رضوی. الان جماعةالتبلیغ خراسان شمالی می‌رود، گلستان می‌رود، کردستان می‌رود، گیلان می‌رود، همین جماعةالتبلیغ گیلان رفته و نصف گیلانی‌ها را گرایش سلفی داده است و جالب است که مثلاً ۱۸ نفر از همین گیلانی‌ها به داعش پیوسته‌اند و کشته شده‌اند[footnoteRef:9]. جماعةالتبلیغ متأسفانه دروازه‌ای برای رفتن به سمت داعش و القاعده شده است. یعنی خیلی‌هایشان اول جماعةالتبلیغی می‌شوند، بعد می‌بینند که آن چیزی که می‌خواهند حاصل نمی‌شود، متأسفانه جذب تندروها می‌شوند. [9:  - یک متنی هست اگر بتوانید گیر بیاورید جالب است، دو پزشک کلاله‌ای رفته‌اند آن طرف به داعش پیوستند، یک صحبتی کرده‌اند و توضیح می‌دهد که من اول صوفی بودم، بعد جماعةالتبلیغی شدم، بعد وهّابی شدم، بعد دیدم وهّابی‌ها خوب نیستند جذب داعش شدم. پزشک هم هستند یعنی موقعیت اجتماعی‌شان هم خوب است.] 


طالبان
بنده تخمینم این است الان ما دو میلیون دیوبندی در ایران داریم که خیلی‌هایشان هم مماتی هستند. از دل این‌ها سپاه صحابه و طالبان در آمده است. این دو، گروه‌های تند تکفیری و افراطی دیوبندی‌ها هستند. طالبان طلبه‌های پاکستانی و افغانستانی مدارس دیوبند شمال پاکستان به رهبری سمیع‌الحق و فضل‌الرحمن و این‌ها هستند. اصلاً سمیع‌الحق به رهبر معنوی طالبان معروف است. یک نکته‌ای است و آن اینکه طالبان در ده سال گذشته هیچ کد منفی علیه شیعه و ایران نداده‌است. می‌گویند دشمن اصلی ما آمریکا است. ما الان کاری به شیعه نداریم. علتش این است که می‌گویند الان آمریکا آمده در افغانستان و حضور دارد و دشمن اصلی ما این‌ها هستند. لذا ما باید با این‌ها بجنگیم. حالا کار به شیعه نداریم. این‌ها فرصت‌هایی است که باید از آن استفاده کرد. الان نصف افغانستان دست طالبان است. سه تا از استان‌های شمال پاکستان دست طالبان است.
اما اینکه آیا همین طالبان به کنسولگری ایران در افغانستان حمله کردند یا نه؟ باید ببینید این طالبانی‌ها می‌گویند که اداره اطلاعات پاکستان حمله کرد و کُشت تا ما و شما با هم بد بشویم. این هم خودش یک بحثی است. این‌ها می‌گویند ما شیعه را نکشتیم. می‌گویند ما دنبال شیعه‌کشی در افغانستان نیستیم و اگر کسی هم این کار را می‌کند از طرف اداره اطلاعات پاکستان می‌کند و به اسم ما تمام می‌کند تا بین ما و ایران را خراب کند.
سؤال: آیا سپاه صحابه این کار را نمی‌کنند؟
جواب: چرا، سپاه صحابه این کار را می‌کند. سپاه صحابه یک گروه دیگر هستند. سپاه صحابه سال ۱۹۸۵ درست شده است، طالبان ۱۹۹۶ درست شده است. دو گروه مجزا هستند و هیچ ارتباطی هم با هم ندارند و هر دو هم برای خودشان کار می‌کنند.


طالبان دست‌پرورده امریکا نیست
اگر بگویید طالبان را اداره اطلاعات پاکستان درست کرده قبول می‌کنم، اما اگر بگویید آمریکا، می‌گویم نه. اصلاً مشکلی که ما داریم همین است. بی‌بی‌سی یک مستندی درست کرده است به نام «پاکستان پنهان» که اگر توانستید ببینید. این مستند را انگلیسی‌ها درست کرده‌اند برای اینکه نشان بدهند اداره اطلاعات پاکستان دارد کلاه سر آمریکا و انگلیس می‌گذارد و واقعاً هم دارند می‌گذارند. اگر ما ریگی را نتوانستیم بگیریم برای این بود که اداره اطلاعات پاکستان پشتش بود. وقتی که آمد در آسمان خودمان توانستیم او را بگیریم. به پاکستان که می‌رفت گم می‌شد. جالب است در این مستند هم می‌گوید و بنده هم شواهد زیادی هم دارم. جالب است هر جایی که آمریکا اعلام می‌کرد که من فردا صبح می‌خواهم بزنم، آنجا از طالبان تخلیه می‌شد. بعد این‌ها می‌فهمیدند به اداره اطلاعات پاکستان که اطلاع می‌دادند که ما فردا فلان‌جا را می‌خواهیم بزنیم، این اداره به طالبانی‌ها می‌گفته و آن‌ها همه می‌رفتند. من خودم شاهد دارم، من به یکی از روستاهای کردستان رفتم یک نفر که به طالبان پیوسته بود را آنجا دیدم.  این عبارت خیلی جالب بود، گفت به ما گفتند فردا آمریکا می‌خواهد اینجا را بمباران کند و با خاک یکسان کند، هر کس می‌خواهد فرار کند، می‌گفت و ما هم فرار کردیم و به ایران برگشتیم. بعد می‌گفت آنجا را آن‌قدر زد که دیگر هیچ کس زنده نماند. از طرفی نیز اشرف‌غنی رئیس‌جمهور افغانستان می‌گوید اگر ما نمی‌توانیم با طالبان کنار بیاییم یا مشکلمان را حل کنیم تقصیر پاکستان است، تصریح کرده‌اند، می‌گویند آن‌ها برای ما مشکل درست می‌کنند. واقعاً هم همینطور است. اداره اطلاعات پاکستان پشت سر طالبان است، چه طالبان پاکستان و چه طالبان افغانستان. حالا دلایلشان چیست بماند. چه اتفاقی افتاده که اصلاً اداره اطلاعات ارتش پاکستان دست دیوبندی‌هاست؟!


نفوذ دیوبندی‌ها در پاکستان
سابقاً یکی از شرایط حضور در ارتش پاکستان این بود که طلبه دیوبندی باشی، امّا الان یک مقدار کوتاه آمده‌اند. اصلاً مغز متفکر پاکستان دست ارتشش است و مغز متفکر آن هم دست دیوبندی‌هاست. لذا بنده یک وقتی پیش ابوشریف اولین فرمانده سپاه قبل از محسن رضایی رفته بودم، به من می‌گفت این سمیع‌الحق را می‌بینی؟ این پیرمردی که اینجا نشسته است، یک چشمک می‌زند صدتا بمب هوا می‌رود. این کار را می‌کند بعد به آمریکایی‌ها می‌گوید اگر می‌خواهید اوضاع را امن کنم برای هر ماشینی ۵ هزار دلار به من بدهید. پول را می‌گیرد و به طالبانی‌ها می‌گوید به مدت شش ماه انفجار ممنوع! هیچ خبری نیست. بعد از شش ماه دوباره همان آش و همان کاسه. این حرف را ابوشریف به من می‌گفت. کسی که خودش در پاکستان نشسته و دارد زندگی می‌کند. وقتی آدم می‌رود و می‌گردد و می‌بیند، می‌بیند فضا خیلی پیچیده‌تر از این حرف‌ها است که حالا در فضای سیاسی و بحث‌های تبلیغاتی یک چیزهای دیگری را نشان می‌دهند.


موقعیت اخوانی‌ها
جریان بعدی در شمال آفریقا اتفاق افتاد. رشیدرضا ابن‌تیمیه را پذیرفت، بعد حسن‌البنا شاگرد رشیدرضا شد و مقداری از افکار ابن‌تیمیه را پذیرفت. او رویکرد تقریبی پیدا کرده بود و حتی طرفدار شیعه هم بود. تشکیلات او دارالتقریب بود و می‌خواست تشکیل حکومت اسلامی بدهد. بزرگان زیادی هم در جهان الان طرفدار اخوان هستند. تخمین ما این است که حداقل یکصد تا یکصد و پنجاه میلیون دیوبندی داریم و حداقل یکصد میلیون اخوانی داریم. احتمالاً در آینده کل جهان اسلام دست اخوانی‌ها خواهد افتاد. لذا من معتقدم با اخوانی‌ها باید وارد تعامل و صحبت شویم و ارتباط داشته باشیم.
از دل اخوانی‌ها فردی به نام سید قطب ظهور کرد. سید قطب هنوز هم که هنوز است یکی از رهبران معنوی اخوان حساب می‌شود. همین محمد بدیع که مرشد نهم اخوان است به شدت تحت تأثیر سیدقطب است، اما سیدقطب مسلمین را تکفیر نکرده است. وی کتابی به نام «معالم فی‌الطریق» نوشت و در این کتاب گفت ما در دوران جاهلیت مدرن هستیم. فرهنگ غرب، جاهلیت مدرن است. چون همه جهان اسلام را این جاهلیت فرا گرفته است. همه شهرها، شهرهای جاهلیت است و ما اصلاً شهر اسلامی نداریم. پس مثل پیامبر که از مکه جاهلی به مدینه رفت و مدینةالنبی را درست کرد، شما هم هجرت کنید و مثل پیامبر که جهاد کرد شما هم بروید و جهاد کنید و یک حکومت اسلامی و بعد یک خلافت اسلامی را تأسیس کنید. تحت تأثیر حرف‌های سید قطب گروه‌های متعددی ایجاد شدند، یکی گروه الجهاد بود که خالد اسلامبولی عضو گروه الجهاد شد و گفت من باید بروم سادات را ترور کنم تا حکومت اسلامی تشکیل بدهیم. رئیسشان به نام محمد عبدالسلام فرج در کتابی به نام «الفریضة الغائبة» می‌نویسد: یک فریضه و واجبی وجود دارد که غائب مسلمین است و آن جهاد است. جهاد، واجب عینی است. بعد می‌گوید دو نوع دشمن داریم: دشمن قریب و دشمن بعید. عدوّ قریب ما حاکم سکولار است، چون سادات است که تفکر غرب را در جهان اسلام گسترش می‌دهد. قذافی است. آل‌سعود است. پس این‌ها دشمن اصلی ما هستند. لذا رفتند به عنوان عدوّ قریب ترورش کردند. این‌ها را گرفتند، زندان انداختند. وقتی شوروی به افغانستان حمله کرد این‌ها که جهاد را واجب عینی می‌دانستند گفتند بچه‌ها بدوید جایی برای جهاد پیدا شد، دویدند و به افغانستان رفتند. آنجا شوروی شد عدو قریب، آمریکا شد عدو بعید. رفتند از آمریکا اسلحه گرفتند. گفتند چرا از آمریکا اسلحه می‌گیرید؟ گفتند برای هدف مشترکی که ما داریم و هر دو می‌خواهیم شوروی را بزنیم، اشکالی ندارد سراغ عدو بعید برویم و از او اسلحه بگیریم و علیه عدو قریب استفاده کنیم. الان هم در سوریه همین را می‌گویند. عدو قریب بشار اسد است، لذا برای زدن بشار اسد رفتند از اسراییل استفاده کردند. این تفکر را عبدالله عزام رهبرشان در افغان‌العرب‌ها مطرح کرد. جنگ شوروی که تمام شد، عبدالله عزام هم کشته شد. این‌ها حیران بودند و دنبال جایی برای جهاد بودند.


تشکیل القاعده
«معالم فی الطریق» بانی همه این گروه‌های جهادی است. هر کس «معالم فی‌الطریق» را نخواند، نمی‌فهمد داعشی‌ها چه می‌گویند، نمی‌فهمد القاعده‌ای‌ها چه می‌گویند.
این‌ها در سال ۱۹۹۴ و بعضی‌ها می‌گویند ۱۹۹۸ دور هم جمع شدند و القاعده را تأسیس کردند. عبدالله عزام که از دنیا رفت، اسامه بن‌لادن را رهبرشان قرار دادند. اسامه بن‌لادن آمد عدوّ قریب و بعید را عوض کرد و گفت عدوّ قریب ما آمریکا است و عدوّ بعید ما حاکمان سکولارند. لذا به آمریکا حمله کرد و یازده سپتامبر اتفاق افتاد. حالا آیا القاعده کرد یا نکرد؟! یا اینکه آمریکا کرد و به دوش القاعده گذاشت؟! این‌ها بحث‌هایی است که الان جایش نیست امّا نتیجه اینکه به افغانستان و به عراق حمله کرد. در عراق فردی به نام ابومصعب زرقاوی پیدا شد. آقای زرقاوی در زندان پیش ابومحمد مقدسی سلفیِ جهادی شد و به افغانستان رفت و آنجا آموزش نظامی دید. وقتی که آمریکا در سال ۲۰۰۳ به عراق حمله کرد، زرقاوی وارد عراق شد و اول با بقیه بود، امّا بعد خودش گروهی را به نام القاعده فی بلاد الرافدین تأسیس کرد و به عنوان شاخه‌ای از القاعده در عراق با اسامه بن‌لادن بیعت کرد. او در سال ۲۰۰۴ یک کتابی به نام «هل أتاک حدیثُ الرافضة» نوشت و آنجا گفت: دشمن قریب ما شیعه است. چون شیعه آمده دست در دست آمریکا داده و کشور مسلمان را گرفتند و می‌خواهند به وسیله آمریکا اسلام را از بین ببرند، پس وظیفه ماست که اول جلوی شیعه بایستیم. در این کتاب، موضوعی با عنوان «خیانت‌های شیعه از قدیم تاکنون» را مطرح می‌کند و به قول خودش شروع به شمردن خیانت‌های شیعه می‌کند. یکی از خیانت‌هایی که گفته این است که می‌گوید: امام خمینی جاسوس آمریکا بود. او نمی‌توانست از آمریکا بیاید، لذا ابتدا به فرانسه فرستادند و از فرانسه به ایران آمد. لذا اصلاً این حکومت درست شد برای اینکه اسلام را از بین ببرد، برای اینکه اهل‌سنت را از بین ببرند. امّا در ایران نتوانستند، لذا آمریکا دوباره با نوری مالکی و ابراهیم جعفری دست در دست هم دادند تا بتوانند اسلام را از بین ببرند. پس دشمن اصلی ما شیعه است. باید بزنیم و شیعه را بکشیم. 
اسامه بن‌لادن و ایمن‌الظواهری به او نامه نوشتند و گفتند: بابا اینطور نیست! تو چه کار به این کارها داری؟! دشمن اصلی کسی دیگر است! ولی گوش ابومصعب زرقاوی بدهکار نبود و کم کم داشتند راهشان را جدا می‌کردند. اینقدر جدا کردند که سال ۲۰۰۶ چند گروه جهادی در عراق با هم شدند و یک شورای مجاهدین تأسیس کردند. سال ۲۰۰۶ خود زرقاوی کشته شد و به جای او ابوعمر البغدادی آمد. ابوعمر البغدادی سال ۲۰۰۷ یک بیانیه‌ای داد که ما در کتابچه داعش آورده‌ایم که ۱۹ بند است و یکی از بندهای آن این است که دشمن و عدوّ قریب ما شیعه است و هر کجا شیعه را دیدید بکشید. سال ۲۰۱۰ ابوعمر البغدادی کشته شد و به جای او ابوبکر البغدادی رئیس دولت اسلامی عراق شد.


پیدایش داعش
از این عبارت‌ها معلوم است که این‌ها دارند راهشان را از القاعده جدا می‌کنند و می‌گویند ما دیگر اسامه را قبول نداریم و به تدریج فضایی به نام دولت اسلامی عراق درست کردند. 
ابوبکر البغدادی در یک خانواده سلفی زندگی کرده است. تا دکترا خوانده است و بعد از آن در سامرا تبلیغ می‌کرده است. سال ۲۰۰۴ عضو گروه‌های جهادی شده است و سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ زندانی آمریکایی‌ها بوده است. بعضی‌ها می‌گویند همین‌جا ابوبکر با آمریکایی‌ها ارتباط برقرار کرده است ولی ما شاهدی نداریم. سال ۲۰۱۰ هم رئیس دولت اسلامی عراق شده است. در شورشی که بعد از بیداری اسلامی علیه بشار اسد شد، ایمن‌الظواهری به عنوان رهبر القاعده جهان حکم جهاد داد و گفت همه به سوریه بروید. دولت اسلامی عراق هم که خودشان را اینطور نامیده بودند به سوریه آمدند. اتفاقی که افتاد این است که شاخه‌ای از القاعده در سوریه به نام جبهةالنصرة تأسیس شد. جبهةالنصرة در آنجا می‌جنگید، دولت اسلامی عراق هم آنجا می‌جنگید تا اینکه خودشان با هم اختلاف پیدا کردند، به ایمن الظواهری نامه‌نگاری کردند که چه کسی در سوریه باید حرف اول باشد؟ ایمن‌الظواهری گفت ابوبکرالبغدادی، القاعده عراق است و ابومحمد جولانی جبهةالنصرة القاعده سوریه است، پس ابوبکر البغدادی در سوریه باید به حرف جولانی گوش بدهد.  اینجا بود که آن اختلافاتی که از سال ۲۰۰۴ بین اسامه و زرقاوی ایجاد شده بود خودش را نشان داد. این‌ها راهشان را جدا کردند و گفتند ما دیگر ایمن‌الظواهری را قبول نداریم. تا حالا دولت اسلامی عراق بودیم و از حالا دولت اسلامی عراق و شام هستیم که مخففش داعش می‌شود. انتخابات عراق صورت گرفت، نوری المالکی برای بار سوم پیروز میدان بود اما اهل سنت مخالف نوری مالکی بودند، کردها مخالفش بودند، بعثی‌ها مخالفش بودند، برخی از شیعیان هم مخالفش بودند. اتفاقی که افتاد این‌ها چون مخالف نوری مالکی بودند، اینجا بعثی‌ها (بیشترین کار را بعثی‌ها کردند) آمدند مثلثی تشکیل دادند؛ بعثی‌ها، اهل‌سنت عراق و داعش. به داعش گفتند الان فرصت خوبی است که به عراق بیایی. بنده داشتم دو سال قبل از این‌ها رصد می‌کردم و می‌دیدم که ۸۰ درصد ائمه جمعه اهل‌سنت عراق غیر از کردها به شدت دارند علیه نوری مالکی حرف می‌زنند. یعنی فضا خیلی راحت برای ورود داعش آماده بود و اتفاقی که افتاد این بود که این مثلث تشکیل شد، داعش به کمک استاندار موصل که راحت موصل را تحویل داد، با دو هزار نفر آمد و موصل را گرفت. بعد به طرف بغداد آمد، امّا شیعیان نگذاشتند. لذا به طرف کردها رفت و توانست ایزدی‌ها را بگیرند و بکشند و یک فضایی در جهان اسلام ایجاد کردند. 
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ادعای خلافت اسلامی
اتفاقی که افتاد اینکه ابوبکر البغدادی در ماه رمضان ادعای خلافت کرد. با ادعای خلافت کردن بغدادی دو اتفاق افتاد: اول اینکه بسیاری از القاعده‌ای‌ها به داعش پیوستند، چون این‌ها دنبال خلافت اسلامی بودند و سلفی‌های جهادی بودند. گفتند یک‌جا خلافت اسلامی درست شده است پس می‌پیوندیم. لذا چچنی‌ها پیوستند، جزیره سینا پیوستند، القاعده مغرب پیوستند و خیلی جاها آمدند و به داعش کمک کردند، استرالیایی‌ها پیوستند، برخی از افغانی‌ها پیوستند و هر روز هم دارد بیشتر می‌شود. القاعده‌ای‌ها مخالفت کردند، ایمن‌الظواهری مخالفت کرد و گفت این خلافت، خلافت اسلامی نیست (برخی از القاعده‌ای‌ها پیوستند نه رهبرانشان، مثل ایمن‌الظواهری، ابومحمد مقدسی، فلسطینی‌ها که رهبران القاعده بودند نپیوستند. آل‌الشیخ که تا دیروز فتوا به حکم جهاد در سوریه می‌داد گفت هر کس به داعش بپیوندد کار حرامی کرده است. یوسف قرضاوی هم گفت: هر کس به داعش بپیوندد گناه کرده است و اهل جهنم هست) یک فضای این‌چنینی در جهان اسلام به وجود آمد. 
این‌ها تقریباً منطقه‌ای اندازه سوریه(البته از عراق و سوریه با هم) را در دست گرفتند. حدود ده میلیون آدم در این منطقه زندگی می‌کند، حدود هفت منطقه نفتی دارند که دارند از آن نفت می‌کشند، حالا زمینه‌های سیاسیش چیست؟ زمینه‌های فرهنگی‌اش چیست؟ مبانی‌اش چیست؟ این‌ها بماند. نگاه به شیعیان را هم که گفتم. نگاه به مسیحیان را هم مفصل است. این‌ها می‌گویند خطر دشمن نزدیک یعنی شیعیان از کافر اصلی بیشتر است. پس بنابراین ما می‌توانیم با اسراییل بسازیم اما باید علیه شیعیان جهاد کنیم. می‌گویند خلیفه اول، ابتدا با اهل رده جنگید بعد سراغ رومیان رفت، ما هم اول سراغ شیعیان می‌رویم، بعد سراغ اسراییل می‌رویم. صلاح‌الدین ایوبی قبل از اینکه با صلیبیون بجنگد اول به جنگ شیعیان رفت، ما هم اول به جنگ شیعیان می‌رویم بعد سراغ باقی دشمنان می‌رویم و چون غزه هم با داعش و خلیفه مسلمین بیعت نکرده است اصلاً کشوری غیر اسلامی است.


راهبرد ما
آن چیزی که مقام معظم رهبری فرمودند: «اگر کاری به ما نداشته باشند ما هم کاری به آن‌ها نداریم. اگر با ما بجنگند، از خودمان دفاع می‌کنیم ولی اگر با دشمن ما بجنگند ما هم با دشمن خواهیم جنگید» این کلام را مقام معظم رهبری فرمودند. فرمودند که داعش و تکفیری‌ها دشمن اصلی ما نیستند، دشمن اصلی ما آمریکا است که دارد از این‌ها سوءاستفاده می‌کند، پس بنابراین این نکات را باید دقت کنیم که داعش و تکفیری‌ها را دشمن اصلی خودمان ندانیم. این‌ها مثل خوارج هستند. امام علی فرمود: «کلمة حق یراد بها الباطل»[footnoteRef:10]. این‌ها متأسفانه از جهاد و اسلام و تدیّن دارند استفاده می‌کنند ولی «یُراد بها الباطل» [10:  - نهج البلاغه، خطبه40.] 

دوستان ببینید سلفی‌ها دارند گسترش پیدا می‌کنند، تکفیری‌ها دارند گسترش پیدا می‌کنند و تا زمانی که این وضع در جهان اسلام وجود دارد تخمین من این است ما اگر الان حدود ۱۰ میلیون تکفیری یعنی سلفی جهادی در جهان اسلام داریم، بنده معتقدم اگر داعش به ایران بیاید حداقل یکصد هزار جوان اهل سنت به داعش خواهند پیوست. این فضایی است که باید دقت داشت.
و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته
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